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صااور خيااا  ) تشاابيه ، اسااتعار  ، كنايااه و . . . ( زوجااود در آن اسااتخرا  و عنصاار 

 غال  آن ارائه ش   است . تشبيه پركاربردترين صورت خيا  در آن است . 

: تول ي ديگر ، فرو  فرخاياد ، ادبياات زعاصار ، علا  بياان ، صاور  واژگان كليدي
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 مقدمه 

ا گار ديگر ازروز  كمتر كسء هست كه شعر  و يا  يمايء و قلمارو زيباا و تااثير فياينا   آن را ا كاار 

ا زطل  رد زء كرد   و آن را كن  و ديگر خبري از آن زخال ان سرسخت و آتشء  يست كه شعر  و ر

وصله اي  اجور بر قازت ادبيات ك ن زء دا ستن  ؛ و ايان زجاا  خاوبء سات تاا باه دور از هار گو اه 

ح   و بغ  شخصاء ، ايا ئولوژيكء ، سياساء ،  بقااتء ايان آثاار را بررساء و تحليال كناي  . و اگار 

لايل و زوازين كلاء جماا  شناساء و  قا  قرار است زطلبء در آن با  ابراز كني  حتما  باي  استناد به د

شعر ايراد شود . پا  از گ شات قريا  ياك قارن از ززيزاه و ت اوري هااي روشانگران كاه خواساتار 

( باياا  172،    1،   1382تغيياار اساسااء و جاا ي ادبيااات و بااالاخص شااعر بود اا  .)آرياان پااور ، 

يار چاه ثمار  اي باه باار آورد  اسات و ببيني  كه ب ر كاشته آ  ا در فضا  و  ززينه كاز  بحرا ء و زتغ

 چه زيراث و تم ي ي را براي آين   به ارزغان گ اشته است . 

غال  زنتق ان و زحققان و شاعران زعاصر ، فرو  فرخياد را يكاء از چنا  شخصايت برجساته شاعر 

؛ او در ززر  اولين شاعران زن ايرا ء ست كه حاا  و هاواي روحاء و شخصايتء  1 يمايء زء دا ن 

 ا ه خود را بء آرايه و پيرايه اي بروز داد  است ؛ او برخ   ه   رازان خود )شازلو و اخوان و ز

كارد و ترجماان حتء  يما ( دقت و  گا  خود را از سياست و اجتماع و و ان باه درون خاود زعطاو 

 ايء در رازد  خود به شيو  هاي بيا ء زختل  بود . شعرا   سء او زت ثر از  وعء احسا  ت رد و تن

زحي  و جازعه خود بود كه اين احسا  غربت و تن ايء ، زاد   وعء ج ان بينء زا رن و اضاطرا  

ا سا ء است كه از لحاظ تجرباه حيااتء سار  باه  –روشن كري قرن بود ،  وعء سرخوردگء فلس ء 

( . بااه همااين ج اات ، حاا  70،  1380ساان  خااورد  اساات  )شاا يعء كاا كنء ، ادوار شااعر فارسااء ، 

، باه  قال از  1337و تن ايء و  اتوا ء جاوهر فكار فرخاياد اسات )م آزاد ، ه تاه  ازاه ارشااد ، زرگ 

شاا  « تولاا ي ديگاار»( و فضااا و زحااي   ترسااي  شاا   در 28،  1373ديااوان اشااعار فاارو  فرخااياد ، 

 :   است و تاريكء و سياهء

 ( 307،  1373در ش  كوچك زن دل ر  ي ويرا ء است )فرخياد ، 

                                                           
 يار گرو  زبان و ادبيات فارسء دا شگا  تربيت زعل  آ ربايجاناستاد *

1 شازلو در اين بار  گ ته است : زن او ]فرو [ را در يك زقيا  ج ا ء از شاعران برجساته ايان روزگاار زاء شامارم .  - 

ري تيكو ، و گردها 222و زوسيقء شعر ،  31به  قل از ديوان اشعار فرو  فرخياد    1331زجله )فردوسء( فروردين 

   191فرو  فرخياد ، ترجمه يعقو  آژ   ، 
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ش  حر  زء ز   / زن از   ايات تااريكء / و از   ايات شا  حار  زاء ز ا  )هماان ،  زن از   ايت

( و "همه هستء خود را آيه تاريكء" ، زء دا   . و به همين ج ت  وعء لرزا اء و لغيا اء هماه 328

( . و اين لرزا ء را 70چيي در شعر فرو  كاز  زش ود است )ش يعء ك كنء ، ادوار شعر فارسء ، 

 گا  تردي  و حسرت و تحقير آزيي او  سبت به ز  گء را زاء تاوان باه وضاو  در ايان از توصي  و 

 جمله ها دي  : 

ز اا گء شاااي  يااك خيابااان درازي اساات كااه هاار روز ز ااء بااا ز بيلااء از آن زااء گاا رد / ز اا گء شاااي  

ريسما ء ست كه زردي با آن خاود را از شااخه زاء آويايد / ز ا گء شااي    لاء اسات كاه از ز رساه 

 ( 312 - 311زء گردد . )همان ، بر

را اثر شاخص و او  تكازل شعري فرو  زء دا نا  . در زاورد زحتاوا « تول ي ديگر»اكثر زنتق ان ، 

و تحليل و ز  وم آن ، زطالبء  وشته ش   است ولء زا زء خواهي  اين اثر را از زنظر ديگر بررساء 

 كني  ؛ از دريچه عل  ب غت و بيان . 

ن زوازين و زعيارهاي ك سيك و  ق  و سنجش شاعر از قا ي  الاياام ،  قا  ب غاء باود  يكء از ز   تري

است ؛ ب غت در فرهن  اس م و ايران ، زعناي وسي  و دراز دازنء داشته است  در دور  هاي بع  

، آن را به شاخه هاي زختل  ب ي  ، بيان و زعا ء تقسي  كرد  ا   . و هار دور  اي و شخصاء باا ز ا  

دا ستن هر ك ام از اين فروعات يكء از آ  ا را ز ا  ق  اثر قرار زء داد  و در زورد رد و قباو   تر

را بررساء « تولا ي ديگار»اثري  ظر    زء داد   . زا در اين زقاله زء خواهي  از زنظر علا  بياان ، 

  . و ببيناي  كني  و كي يت و كميت صور خيا  زختل  در آن را اساتخرا  و زاورد ارزياابء قارار دهاي

( ب غء / بيا ء زوجود در اين اثر ك ام است   اين ازر باه The Dominanteوجه يا عنصر غال  )

 چن  دليل زء توا   ز ي  فاي   باش  : 

علاء رغا  اظ اار  ظار زنكاران ادبياات ك سايك و زاوازين  قا  آن ، زاء تاوا ي  باه وضاو   -1

كلء ، عق  ء و زطلقء هستن     زاء تاوان  دريابي  كه با آن زعيارها   كه داراي خاستگاه ا

 آثار ز رن را ه  بررسء كرد . 

با آشكار كردن اجياي زختل  صور خيا  و تشخيص عنصار غالا  در ياك اثار زاء تاوان  -2

سبك فردي صاح  اثر را زعين كرد و از آن در زعرفء سبك دور  و شخصء سود جسات 

واكاانش  ساابت بااه ساابك ادبااء  و در واقاا  يااك عماال كشاا  عنصاار وياا   اي اساات از آن چااه

 (39پيشين خوا    زء شود )تودرو  ،  ، 

خ قيت و ب عت و ب اي  صاح  اثري را در قيا  با زعاصران و ق زا زء توا ي  به زنصه  -3

  ق  و ارزيابء بكشي  . 

تحلياال هاااي زختلاا  روان شناسااء شخصااء و جمعااء ، جازعااه شناسااء ، آسااي  شناسااء  -3

 ين داد  ها و عنصر غال  زء توان به دست آورد . فرهنگء ، تاريخء را از روي ا

دلايل فلس ء ، عق  ء ، زحيطء كه باعث ش   ا   كه حضور عنصري از عناصار خياا  ،  -1

بيشتر تكرار شو   ؛ به عنوان زثا  چرا به  ور كلء در شعر زعاصر بس ز  عنصر تشابيه 

  ااء شاااعران و بيشااتر اساات در شااعر ساابك هناا ي اسااتعار    زساالما  بسااتر فكااري و عق

 گوين گان در استقبا  و است اد  از هر ك ام از اين صور ،  قش و دخالت داشته است   

تشبيه ، زجاز و استعار  ، كنايه ، اركان اصلء علا  بياان هساتن  كاه دكتار شا يعء كا كنء باه ت ساء از 

صاور خياا  ادبيات عار  آ  اا را صاور خياا   ازيا   اسات ؛ البتاه چنا  عنصار ز ا  ديگار  ياي جايو 

( زثال تشاخيص حا  آزيايي و 10،  1318هستن  )ش يعء ك كن ي ، صور خياا  در شاعر فارساء ، 

حتء ص ت هنري ؛ ولء واقعيت اين است كه اگر در اين عناصر اخير بيشتر ت قي  كني  در زء ياابي  

روع علا  كه آ  ا ه  در واق ، زير زجموعه و از فروعات استعار  هستن . دكتر ش يعء اغرا  ، از فا

ا  ، ولء اغرا  بيشتر در ادبيات ك ن و غالبا  در زتون ب ي  را يكء ديگر از صور خيا  زعرفء كرد 

شود. زا اكنون بساز  اين عناصر را در تول ي ديگر ، بر حس  عنصار غالا   قال حماسء پ ي ار زء

ء اساات (  تيجااه ز اا  تكازاال  ظريااات ادبااThe Dominantزااء كنااي  ؛ تحقياا  در عنصاار غالاا  )

(Jakobson ,      ,    و  از ز اهي  كليا ي فرزاليسات ) هاا و باالاخص ياكوبساون اسات و زنظاور از
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( عنصر كا و ء يك اثر هنري ست كه ساير عناصر را زير فرزاان The Dominantعنصر غال  )

 دارد ؛ يقين زء بخش  و تغيير زء ده  . 

( Jakobson,  ، 12،  1377و سل ن ) 

در اياان جااا ، آن عنصاار بيااا ء و صااورت خيااا  اساات كااه در تولاا ي ديگاار بيشااتر از  ولااء زنظااور زااا

 عناصر ديگر تكرار ش   و به كار رفته است . 

 

 الف ـ تشبيه

 

بيشاتر از عناصار ديگار علا  بياان « تول ي ديگار»از  ظر بساز  ، تشبيه از صور خيالء است كه در 

ايان اثار وجاود دارد . چاه باه صاورت ز صال و  تشابيه در 110به كار رفته است ؛ حا ودا  قريا  باه 

 .  2زجمل و زوك  و جمله و تركي  اضافء

از زنظر كلء ، غال  زشبه ها زربو  به خود فرو  ، احوا  و زقتضيات جسمء و روحء او هستن  . 

و او  يي در اكثر زوارد وجه شبه را به صورت زرك  يا زقي  و جمله به وضاو   كار و باه خوا نا   

اي خود كاه ديگاران از   ،  اين ازر ب ان دليل است كه او زء خواه  آن ح  شخصء و يگا هزء  ماي

آن تجربه اي   ار   ، به استم اد از وجه شبه زرك  حتء زشبه  به زحسو  ، تجسي  و توصي  كن  ؛ 

او زقي  باه صا تء سات ولاو صا ات اشاار  : در ياك كا م ، فارو  ، « تشبيه« »زشبه»در ضمن غالبا  

 غل  تمام چ ار ركن تشبيه )زشبه ، زشبه  به ، ادات و وجه شبه( را  كر زء كن  : ا

 ( 290پاكيي  بر  زن ، چو كركء  رم / آرام زء باري  )همان ، 

را به اعتبار حسء و عقلء بودن  رفين )زشابه و زشابه  باه( در « تول ي ديگر»اگر بساز  تشبيه هاي 

د   ظر گيري  به وضو  زء يابي  كه ح و
4

3
تشبي ات ، حسء به حساء هساتن  ، و بعا  باه ترتيا  از   

 11زاورد( ، عقلاء باه حساء ) 12 ظر آزار ، پر كااربردي تارين آ  اا عبارتنا  از : حساء باه عقلاء )

زورد تشبيه به صاورت تركيباء )اضاافء / وصا ء( و دو  8زورد( و  يي  2زورد( و عقلء به عقلء )

 ه خيالء در آن بكار رفته است . زورد ه  تشبي

 

 تشبيه حسي به حسي : 

 

 همان  ور كه قب    كر ش  ، زشبه ، غالبا  خود شاعر يا احوا  جسمء و روحء اوست . 

چش  خود را دي م / چون ر يلء سنگين / خشك زء ش  در ك  .... زثل آبء راك  / تاه  شاين زاء شا  

 (321آرام آرام )همان / 

 ( 299   ساد  د  / ستار  چين بركه ها ش م )همان / چو زاهيان سرخ ر

 (332زعشو  زن / ه  چون  بيعت / ز  وم  اگيير صريحء دارد )همان / 

 به غير از اين ، زوارد ديگري ه  ، اسا  تشبي ات او را زء سازد : 

 (327آن تير  زردزك ا / آن صوفيان ساد  خلوت  شين  )همان / 

 ( 373  / كه در خطو  اصلء آن دست برد  ا   )همان / و قل  ، اين كتيبه ي زخ و

غال  تشبي ات فرو  ، برخ   اغل  تشبي ات شعر فارسء گسترد  و بصورت جمله زاء باشا  و ياا 

 به تعبير كتا  هاي ب غء از  وع تشبيه ز صل هستن  ؛ 

گ / در تا  زرد چون تو را زء  گرم / زثل اين است كه از پنجر  اي / تك درخات  را سرشاار از بار

خيان زء  گرم / زثال ايان اسات كاه تصاويري را / روي جرياان هااي زغشاو  آ  روان زاء  گارم     

 ( 292)همان / 

                                                           
2   31و بيان و زعا ء ،  21در بار  اين اصط حات ر   به صور خيا  در شعر فارسء ،   - 
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در اين تشبيه ز صل ، او براي يك زشبه، زشبه ها و وجه شبه هااي زختل اء را  قال زاء كنا  . )تشابيه 

آتش / چون ا عكاا  آ  / چاون جم ( دي م كه بر سراسر زن زو  زء ز   / چون هرم سرخ گو ه ي 

 (329ابري از تشن  بارا  ا چون آسما ء از     فصل اي گرم )همان / 

و يا اين شعر بسيار زش ور كه با استم اد از تصويرهاي كاز   عازيا ه ، اين شگرد را دوباار  تكارار 

 كرد  است : 

/ ز  گء شاي  /   لاء سات...  ز  گء شاي / يك خيابان درازي است.../ ز  گء شاي / ريسما ء است...

 (312 - 311)همان / 

 و در شگردي  ادر ، زشبه  ب ء واح  را با  قل فعل يا وجه شب ء چنين زيبا بيان كرد  است : 

خاست / از ش ر ز جر  ها / و چون دود زء لغيي  / باه روي پنجار  اي غمناا / چو دود بر زءترا ه

 ( 318ها )همان / 

  وعء ضع  در تشبيه سازي دي   زء شود )حشو و تكرار وجه شبه(  البته در زواردي ه 

 (293آن روزها / زثل  باتاتء كه در خورشي  زء پوسن  / از تابش خورشي  پوسي    ) همان / 

 

 ب ـ حسي ـ عقلي 

 

جلو  و ظ ور اين  وع تشبيه در ززان هاي آغازين شعر فارسء به   رت دي   زء شاود . ولاء بعا ها 

ليشه اي ش ن ز اهي  و اي   هاي زختل  عقي تء ، فلس ء و ك زء ، ادبء  مود زيادي پي ا زء بر اثر ك

كن .  كر اين  كته ضروري است كه بعضء اززحققاان زاهيات و  قاش ايان  اوع تشابيه را زيار ساوا  

 (37،  1371ا   . )شمسيا ، برد 

لبا  چ ار ركن تشبيه را به صراحت فرو  در آفري ن اين  وع تشبيه ه  زثل تشبيه حسء به حسء ، غا

  كر كرد  است و بيشتر زتعلقات زربو  به خود را زشبه قرار داد  است ؛ 

/ پر    از ايوان پري  / زثل پيازء پري  و رفات ) قا  باا  331زعشو  زن ... چون زرگ ايستاد  -

( / 302 ( / يا چو رو  برگيي گان / همنشين خاازش فرشاتگان شاوم )هماان /38شمسيا / همان 

 (  337او وحشيا ه آزاد است / زا ن  يك غريي  ي سال  ) همان / 

 

 حسي  –عقلي  –ج 

 

( ولاء خ قيات فارو  در ايان  اوع 37اين  وع تشبيه ، راي  ترين  وع تشبيه است )شمسايا ، هماان ، 

ا تشبيه آن است كه او ترتي  زعماولء اجاياي تشابيه را زراعاات  كارد  اسات يعناء زشابه  باه حساء ر

 زق م بر زشبه  قل كرد  ست : 

( / باه ابا رها كاه فكا رهاي 327هاا گا ريخته ايما ان اسات )هماان /كه  ام آن كبوتر غم گين / كاي قلا 

 ( 310 ويل  بود   )همان / 

 و در زواردي  يي آن را به صورت تركي  اضافء آورد  است . 

اشاانا  جسااتجو زااء رفاات )همااان   (  بااه دشاات اي 301پسااتا ك سااواب  پاار افتخااار تاااريخء ) همااان /

/290) 

 ولء در زواردي ه  ترتي  آن دو به صورت زعمو   كر ش   است . 

 ( 311را در راه ا دي ي  ... چون پادشاهء را  زء پيمود )همان/« هي »زا 

 ( 317آن بيابان دي  و تن ائي  را / زا  و خورشي  زقوائي  را )همان / 

( )و ق  با شمسايا 338)همان /  3ز  گء زن چو جويبار غريبءآ  چه آرام و پر غرور گ ر داشت / 

 (( 37)همان ، 

 

                                                           
3 اصل تصوير از حاف  است :   

 كاين اشارت زج ان گ ران زا را ب   بنشين بر ل  جوي و گ ر عمر ببين 
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 عقلي ـ عقلي 
 

 و در اين زورد ، ه  فرو  هستء و عش  خود را به يك ازر غير زحسو  زا ن  كرد  است : 

 ( 311همه ي هستء زن آيه ي تاريكء ست )همان / 

( ز  گء شاي  آن لحظاه زسا ودي 293، و عش  بود آن ح  زغشوشء كه در تاريكء هشتء / )همان 

 ( 312است ... )همان / 

 و با استم اد از اصط حات رياضء ، شعري  ا  و زيبا سرود  است  : 

 ( 332زء توان چون ص ر در ت ري  و جم  و ضر  / حاصلء پيوسته يكسان داشت )همان ، 

 و اين  دو تشبيه خيالء  يي در تول ي ديگر وجود دارد . 

 ( 301)همان / «   يء زردا  خون زن اي زاهء»

 ( 331اي ز زرين شاخه ها پر بارتر )همان / 

و خا اي تيار  غا  /  303( / رود يادگارهاا 300شرا  زوج ا / حرير بوساه )»و  يي تركيباتء چون 

به عنوان  312و بار شادي هاي ز جور  303و ز ب  تن  301صراحء سيا  دي گان  302زعب   گه 

در شعر او وجود دارد كاه زاء تاوان  tautologyدر شعر او دي   زء شود . و يك  وع تشبيه اضافء 

 با توس  ب ان تشبيه ا    كرد : 

 ( 300پر    آ  فق  يك پر    بود )همان / 

 
  مودار بساز  تشبيه در تول ي ديگر

 تشخيص  –ب 
 

؛ يعناء  سات دادن ياك تشخيص پر كاربردترين صورت خياا  بعا  از تشابيه ، در تولا ي ديگار اسات 

رو . واضااا  اسااات كاااه در واقااا  ، تشاااخيص از وي گاااء ا ساااان ياااا جا ااا اري باااه زوجاااود غيااار ي

هاي استعار  زكنيه و بالكنايه اسات و در قا ي  بيشاتر باه صاورت تركيا  اضاافء ، جلاو  زيرزجموعه

و  زيادي داشاته اسات . از رهگا ر تشاخيص ، فضااي شاعر در تولا ي ديگار زملاو  از شاور و  شاا 

 ( 127،  1373حركت گردي   است )پور از اريان ، س ر در زه ، 

تشخيص زوجاود در آن ، تقريباا   100به هر دو صورت اضافء و جمله به كار رفته است ؛ از ح ود 

به  سبت زساوي ،  ص  آ  ا به صورت تركي  و  ص  ديگر به صورت جمله و فعل به كاار رفتاه 

 رتي   قل زء كني  : ا   . و اينك چن   مو ه را به ت
 

 تركيب اضافي و وصفي : 
 

 (383روز ه ي سرد عبو  )همان /  -
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 (383شاخه ي بازيگر دور از دست )همان /  -

 (383گيسوي خوشبخت )همان /  -

 ( 381درياي زضطر  خو سرد / كو  فات  غري  )همان /  -

 (381 گا  شرم آگين گلء گمنام )همان /  -

 (313سمان كوته دلتن  )همان / شب ا كه زء چرخ   سيمء گي  / در آ -

 (382    هاي گل ابريش  )همان /  -

 (383ا  يشه ي آش ته ي ابري ولگرد )همان /  -

 (318( /  گا  آبء زا  )همان / 320 گا  هر حبا  )همان /  -

 ( 311قناري هاي عاش  زن / گل باقالا اعصا  كبود  را در سكر  سي  )همان /  -

 ( 293همان/كوچه هاي گي  از عطر اقاقء ها ) -

( / و از كيمياكااري 292هااي صاحرايء )هماان / هاي عطر/ اجتماع ساكت و زحجو   ارگ رعشه

( ، كه ع و  بر تشاخيص داراي صا ت تكريار 301ب ي  اوست : بر فر  فر  خوشه بكوب  )همان / 

ص ات  يي هست . اگر به  مو ه هاي بالا بنگري  ، غال  تركي  ها به صورت وص ء  كر ش   ا   و 

ا سا ء بيشتر به زنااظر و زظااهر خشاك  بيعات و زحاي  تخصايص يافتاه اسات كاه فارو  باه خاا ر 

تن ايء و ت رد خود ، جلو  هاي حيات بشري را در آ  ا زء بين  و به تصوير زء كش  . و  ياي واضا  

فعال و جملااه اي « ژر  سااخت»ي از « رو سااخت»اسات كاه بعضاء از ايان صا ت هاا باه تعبياري 

 لء بيشتر ز ا زا ، رويه و صورت ظاهري عبارت بود  ه ژر  ساخت آن .هستن  و

 

 ب( تشخيص به صورت فعل و جمله

 

 (323خورشي  زرد  بود )همان/  -

 (313در ا تظار در  ها رازي است )همان /  -

 (319حجمء از تصويري آگا  / كه ز ز ما ء يك آينه بر زء گردد )همان /  -

 (382ء سرشار   )همان / پرد  ها از بغضء پن ا  -

 ( 311و آستا ه پر از عش  زء شود ) همان /  -

 ( 313و خوشه هاي اقاقء خوابي    ) همان /  -

 ( 371ها به هو  زء آين  ) همان / آيينه -

 ( 332از تو تن ايي  خازوشء گرفت ) همان /  -

 ( 313خازوشء ويرا ه ها زيباست  ) همان /  -

ها پ ن زء شا  / كاش زاء آزا  / باا تماام لحظاه هااي را  زاء / بازار در زير ق مبازار... شناور بود  -

 (  293-292آزيخت / و چرخ زء زد در ته چش  عروسك ها ) همان / 

 و اين ايماژ تشخيص از اب اعات ب ي  او با زعناي چن  پ لوست :

 333زا  / د  تن اي ش  خود بود / داشت در بغ    يء ر گش زء تركي  همان / 

 

 ج( كنايه

 

هاي زوجود در تول ي ديگر ، به صورت فعل به كاار رفتاه اسات  و  اه صا ت ؛ و ز  اوم غال  كنايه

كنايء بعضء از آ  ا با وسائ  ا  ا دريافتنء است يعنء زء به قو  علماي عل  بيان زء توان با ا  ا ، 

(  غالا  كناياه هااي 92ا ، و شايم 132ايما يا اشار  ها ا    كرد . )ش يعء كا كنء ، صاور خياا  ، 

فرو  از  وع تعري  هستن  و بيشتر تعري  ها ه  زربو  به زحي  و اجتماع عصر خود اسات كاه 

 اين ازر را با شر    عن و  ني به زيبايء تمام به قل  زء كش .

 

 و اينك چند نمونه :
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 (293هايش را / با برگ هاي شمع ا ء ر   زء زد ، آ  )همان / دختري كه گو ه -

 (321بر او ببخشايي  / بر او كه در سراسر تابوتش / جريان سرخ زا  گ ر دارد )همان /  -

 (312ق رزا ء ها   / آ  / اس  ها پير   )همان /  -

 كه دلالت زء كن  بر تن ايء و بء كسء خود    378تمام روز در آينه گريه زء كردم همان /  -

( حااكء اسات از ساادگء  311شكل پيري زن بود ) هماان/ و به زادرم كه در آينه ز  گء زء كرد / و

 و صافء زادر 

 (383همه زء ترسن  ازا زن و تو / به چرا  و آ  و آينه پيوستي  )همان /  -

و ازاا زيبااترين بخاش كنايااه هاا در ايان زجموعاه ، زخااتص تعاري  هاايء سات كااه البتاه باه صااورت 

 زوضوع  كر ش   است ؛ ز صل و در خ   زصرع هاي گو اگون با رعايت وح ت

در سرززين شعر و گل و بلبل / زوهبتء ست زيستن آن ه   وقتء كه واقعيت زوجود بودن تو پا  از 

 (303سا  هاي سا  / پ يرفته زء شود )همان / 

 و زسائل و فعاليت هاي زن روز و فت  و پيروزي آن را چنين به باد ا تقاد گرفته است :

پناا  دهيا  اي اجاا  هااي پار آتاش   اي  عال هااي خوشابختء / اي سارود  ك ام قله ، كا ام او    / زارا

ظروف اااي زسااين در سااياهكاري زطااب  / و اي تاار   دلگياار چاارخ خيااا ء / و اي جاا ا  روز و شاا  

 (382-381فرش ا و جارو ها )همان / 

دارد كاه در زاورد اخا  شناسانازه و زنا رجات آن اسات و « زارز پار گ ار»و يي او شعري باا عناوان 

 تعري  و ا تقاد خود را در اين با  چنين اع ن زء دارد :

فات  ش م / خود را به ثبت رسا  م / خود را به  اازء در ياك شناسانازه زايين كاردم / و هساتي  باه ياك 

 (301ساكن ت ران )همان /  1صادر  از بخش  278شمار  زشخص ش   / پ  ز    باد 

هاي قا ي  و ج يا  و آخارين وصايتش ]فارو [ ايان آيينو در پايان اين شعر كه حاكء است از تمسخر 

است / كاه در ازاي ششصا  و ه تااد و هشات ساكه ، حضارت اساتاد /  آبراهاام صا با / زرثياه اي باه 

 (309قافيه كشك / در رثاي حياتش رق  بي   )همان / 

 و اين زطل  و توصي  روشن كران عصر خود :

خويش كشي    / و زو  هاي زو ي / اورا  زر گاار ا بو  بء تحرا روشن كران را / به ژرفاي … 

 (323)همان  ،… كت  را / در گنجه هاي ك نه جوي    / خورشي  زرد  بود و / 

و  و هوهاو / رساما و صر  چن  باديه پ سء كولاي  اخالص / و پخش چن  يا ح  و يا هو و و … 

داخ تااراخ تااراخ ب يو ا م      داخبه زجم  فض ي فكور و فضله هاي فاضال روشان كر / و پياران زكتا  

 (302)همان / 

 

 استعاره :

 

زاورد( و در  18 سبت به صاور ديگار خياا  زيااد  يسات )درحا ود « تول ي ديگر» مود استعار  در 

اين زجموعه ، اغل  استعار  به صورت زكينه يا با لكنايه  قل ش   است  يعناء زشابه )زساتعار لاه(   

( گ تنااء اساات كااه آن در اياان اثاار ، بااه  22شميسااا ، ← ) سااتعار زنااه( يكااء از ز  مااات زشاابه بااه )ز

صورت اضافء و غير اضافء تجلء پي ا كرد  است و در زواردي تشخيص و ت كيك اين  وع استعار  

 از تشخيص زشكل و حتء غير زمكن است :

 ( 318زن دست اي  را در باغچه زء كارم / سبي خواه  ش  )همان /  -

 (328ساعت پري  )همان /  –( 328دستا ش )همان / دي م كه در وزي ن  -

-371زن فكر زاء كان  كاه تماام ساتار  هاا / باه آسامان گمشا   اي كاو  كارد  ا ا  )هماان /  -

372 ) 

استعار  هاي زكينه اي كه به صورت اضافء  كر ش   ا   ، با ا  ا توسعء زء توان آ  ا را تشخيص 

 قلم اد كرد .

 (303ن/  قطه هاي ساكت پري   ر   )هما -

 (310رگبار  و ب اري و خوا  دريچه را )همان /  -
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 (310با برگ اي زرد  ه  آغو  زء كنء )همان /  -

 (328به ازدحام كوچه ي خوشبخت بنگرم )همان /  -

و يك  مو ه استعار  ي زصرحه زجرد  )زشبه به   ز  مات زشبه( در ديوان او  مود پي ا كرد  است 

 (289ان / هاي پر از پولك )هم. آن آسمان

 

 هـ( پارادوكس :

 

خوا    زء شود ؛ در شعر غالبا با جم     Oxymoronپارادوك  يا زتناق   ما كه در ادبيات غر  

 و اتصا  و پيو   در ص ت يا  سبت زتضاد و زتناق  ، ظاهر زء گردد .

هماان / كه  اگ ان خود را رها زء كرد در احساا  سارد  اور / ... / در جاز ااي ر گاء شيشاه اي   -

 و اگر دو ل   سايه و فرو  را در زعنء زا وض  له ، تلقء كني  .  291

 (311در سايه ها فرو  تو بنشست و ر   باخت )همان /  -

 (313آلود  ي تقواي خوشبختء )همان /   -

 ( 372و زرد بر جناز  ي زرد  خويش / زاري كنان  ماز گيارد )همان ،  -

(  قاا رت و ز ااارت خااود را در پااارادوك  329آ  شاا  )همااان /  دياا م كااه حجاا  آتشااين  را آهسااته -

 آفرينء در اين ابيات به عالء ترين  حو عرضه  مود  است .

 ز    ازا حسرت زادن در او /  -

 زرد  ازا زيل جان دادن در او  -

 خود پسن  از درد خود  اخواستن -

 خ ته از سوداي بر پا خواستن -

 خن   ام غمناكء بي ود  اي  -

 (318 اكء بي ود  اي )همان /  نگ  از دل -

 (320خوا  آن بء خوا  را ياد آوري  )همان/  -

زن هي  گا  پ  از زرگ  / جرات  كرد  ام كه در آيناه بنگارم / و آ قا ر زارد  ام / كاه هاي   -

 (371چيي زرگ زرا ديگر / ثابت  مء كن  )همان / 

 و اين تعري  و  عنه :

 (303اكابر حضور زء يابن  )همان / و برگيي گان فكري زلت / وقتء كه در ك   

 

 و( حس آميزي :

 

از زنظركلء در ب غت و عل  بيان، ح  آزييي ، از زير زجموعه و فروعات استعار  زحساو  زاء 

 زياد زش ود  يست جي يكء دو زورد :« تول ي ديگر»شود؛ بساز  اين صنعت آفرينء در 

 372شاي  كه زن ص اي ز جر  را خوا  دي   ام همان /  -

 378ب ار پنجر  ام را ، به وه  سبي درختان سبي س رد  بود همان /  -

 300و لحظه هاي آبء را / ديوا ه وار تجربه زء كرد همان /  -

 308گو  كن وز  ظلمت را زء شنوي همان /  -

 واض  است كه زء توان اين زوارد را همه جا استعار  تلقء كرد و بع  ح  آزييي

 

 (epithetز( صفت هنري )

 

آوردن ص ت به جاي زوصو  در بسياري از زاوارد ، ساب  تشاخص زباان زاء شاود و ايان  اوع از 

زء گوين  در زبان شعر ، داراي زقام برجسته اي اسات .  epithetص ت كه در ب غت فر گء به آن 

،  ها گا  زء توا   در حوز  ي استعار  قرار گيرد و گا   ه . )ش يعء ك كنء ، زوسيقء شعراين ص ت

( . اين شگرد تصوير آفرينء در آثار فرو  ، به ح ي  مايان است كه بعضء از زنتق ان ، اين ازر 27
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ادوار شاعر فارساء  1381را از از وي گء هاي سبك فردي او دا سته ا   . )ش يعء ك كنء ، بخاارا ، 

 ( او جويبار را با اين ص ت توصي  زء كن  :  71، 

 (319مان / جاري از ابريش  جريان خويش )ه -

و  يااي صاا ت زااردم : اياان اجتماااع ساااكت بااء جااان را / يكبااار  از درون زت شااء زااء كاارد           -

 ( 321)همان / 

 (313شب ا كه زء پيچ  ز ء خو ين / در كوچه هاي آبء رگ ا )همان /  -

 (312و به خالء  ويلء كه پ  از عطر اقاقء ها )همان /  -

نري را  كر زء كن  و بع  زوصو  آن را به صاراحت زاء و در زواردي  يي، شاعر ، ابت ا ص ت ه

 آورد :

 (373و اين خمي گان لاغر افيو ء / آن عارفان پاا بلن  ا  يش   )همان /  -

 (333در آن داير  ي سيار  ورا ء ، شبتا  )همان/  -
 

 «تولدي ديگر»جدول توزيع بسامد صور خيال در 

 

 ( تشبيه1

 ( تشخيص2

 ( كنايه3

 ه( استعار4

 ( پارادوكس ، حس آميزي و صفت هنري5

 

( defamiliarization ( زطل  ز   شايان  كر ديگر در با  ب غت شعر فرو  ، آشانايء زداياء )

است . چنان كه زء دا ي  ، آشنايء زدايء از ز اهي  كلي ي فرزاليست ها بود و  خستين بار شكلوفسكء 

از چييهاا در  شاان « آشنايء زدايء»اي هنر در توا ايء آن را  ر  كرد ؛ او بر اين باور بود كه زعن

( و باه  ظار شكلوفساكء ، 13، 1383اي  او و  اازنتظر    تاه اسات )زكارياك اير اا،دادن آ  ا به شيو 

زدايء در ادبيات در سه سط  عمل زء كنن  : در سط  زباان ، در ساط  ز  اوم ، و در ساط  آشنايء

 (  38،  1378ا به چش  زخا بان بيگا ه بنمايا   ) احم ي ، اشكا  ادبء . )همان( تا ج ان زتن ر

آشنايء زدايء هاي فرو  بيشتر در سط  ز  وم تحق  يافته است و ز اهي  خ   عر  و عادت را با 

لحنء كاز  يا  آلود ابراز زء دارد . و براي  مو ه اين ازر را با ت سء از كتا  هاي زقا   در باا  

 فتن  ور چنين به تصوير زء كش  :پايان ج ان و از دست ر

 (320آن گا  / خورشي  سرد ش  / و بركت از ززين ها رفت . )همان / 

 و جلو  هاي اين  وع آشنايء زدايء ، غالبا با لحن تعري  و ا تقاد از زحي  و جازعه است :

و اولااين   اا  زدن رساامي  / آغشااته زااء شااود بااه بااوي ششصاا  و ه تاااد و هشاات شاااخه گاال ساارخ / 

 (303صو  كارخا ه جات عظي  پ سكو )همان / زح

 (329و چ ر  ي شگ ت / از آن جوي دريچه به زن گ ت / ح  با كسء ست كه زء بين  )همان / 

 (312زن از تو زء زردم / ازا تو ز  گا ء زن بودي )همان / 

ا نا   اسات  ازا در سط  زبا ء يا قازوسء ، يك واژ  به گو ه اي به كار زء رود كه خ   ا تظاار خو

كاه  با  « هار»( زث  باه كاار باردن فعال زن اء باا صا ت زاب    29)ش يعء ك كنء ، زوسيقء شعر ؛ 

قاع   ي زبان فارسء به جاي آن باي  "هي "  را به كار برد : هر ك  ز تاريكء  مء ترساي  )هماان / 

293) 

 (329ازا خ اي زن / آيا چگو ه زء شود از زن ترسي    )همان /  -

ين رزان بيرگ  / كه با به كار بردن دو كلمه ي است  ام ، آشنايء زدايء را زضاع  كرد  و  ر  اول

است .  در حوالء سنه ي يك هيارو ششص و ه تاد و هشت شمسء ]تبرييي[ رساما باه زيار دساتگا  

ت ء دست چاپ خواها  رفات /  بار هار دو پشات ششصا و ه تاادو هشات پاكات / اشانوي اصال ويا   

 (307برييم )همان / 
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و در ضمن به كار گيري واژ  ها و اصط حات روز ، عازيا ه و زحاور  و فعل ااي زساتمر زلماو  

 راي  اين دور  و حتء آركائيك را ه  زء توان  وعء آشنايء زدايء در شعر او دا ست :

 (321داشت  / لرد زء بست  در گودال  )همان /  -

 (373زء توان ه  چون عروسك هاي كوكء بود )همان /  -

ا ا   )هماان / و دختران عاش  / با سوزن دراز بارودري دوزي / چشامان زود بااور خاود را دريا   -

373) 

( و ايان دو فعال و اتصاا  ضامير باه 372وچن  رفتگر ... و گشتيان خساته ي خاوا  آلاود )هماان /  -

 ب ا  ا.

 (370/ كه جنبش   ا ء ش  زء ربودشان / و بر تمام پ نه ي ش  زء گشودشان )همان  -

و يا فاصله افتادن بين ص ت و زوصو  و آوردن ضمير بين آ  ا ، از تكنيك هااي رايا  شااعران  او 

( و فاارو  هاا   328،  1377پارداز بااالاخص  يمااا بااود  اسات )پااور  ازاا اريان خا ااه ام اباري اساات ، 

 ا گار با تاثر از او سرود  است .          

 ( 313/  با چراغا ش روشن همچون  ء  ء چش  )همان

 و است اد  از اصط حات عرفا ء ، دينء :

 (292آن روز هاي ج به و حيرت )همان /  -

 (331عصمت يك عش  را آلود )همان /  -
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